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 خلوتی به تهران نمی آيد. اين بهترين توصیف برای شهری است 
که هويتش را از هیاهو و شــلوغی می گیرد. پايتخت در تب و تاب 
اخباری که از آن سوی مرزها می آمد به خوابی سنگین و ناخواسته 
فرورفته بود. اين شهر تهرانی نبود که می شناختیم؛ تهرانی نبود 
که با تمام گله هايمان از ترافیک و شــلوغی اش در اعماق قلبمان 

دوستش داشتیم.
در چند روز گذشته، با اوج گرفتن تنش ها و سايه سنگین جنگ، 
بسیاری از شهروندان تهرانی با کوله باری از نگرانی پايتخت را به 
مقصدی امن تر ترك کردند. جاده های خروجی مملو از خودروهايی 
بود که خانواده ها را از قلب تپنده ايران دور می کردند. اما اين دوری 
تنها يک جابه جايی فیزيکی نبــود، بلکه دل کندنی موقت بود که 
زخمی عمیق تر از آنچه تصور می شــد بر روح شهر و شهروندانش 

گذاشت.
ناگهان شبکه های اجتماعی که تا ديروز پر بود از گلايه های روزمره از 
ترافیک سنگین همت يا شلوغی نفسگیر مترو و آرزوی چند ساعت 
خلوتی در پايتخت، به آلبوم دلتنگی برای تهران تبديل شد. موجی 
عجیب و فراگیر به راه افتاد. کاربرانی که شايد تا هفته پیش برای فرار 
از هیاهوی تهران لحظه شماری می کردند حالا با حسرتی عمیق از 
دلتنگی برای همین هیاهو می نوشتند. »دلم واسه پیاده روی شبونه 
تو بلوار کشاورز تنگ شده«، »کاش الان تو ترافیک مدرس گیر کرده 
بودم، ولی دلم شور نمی زد«، »هیچی مثل قدم زدن تو پیاده روهای 
شلوغ انقلاب و بوی کاغذ نمی شــه.« اين جملات تنها نمونه های 
کوچکی از اعتراف عمومی به عشقی پنهان بود، عشق به شهری که 
شايد گاهی با بی مهری از آن ياد می کنیم، اما نبودنش حفره ای بزرگ 

در وجودمان ايجاد می کند.
فضای مجازی  پر شد از عکس های خاطره انگیز، از غروب نارنجی 
پارك ملت، از کافه های دنج مرکز شهر، از عظمت برج میلاد در شب و 
از کوچه پس کوچه هايی که هر کدام داستانی برای گفتن دارند. انگار 
در هراس از اين فقدان ها زيبايی های تهران بیش از هر زمان ديگری 
به چشم آمد. آن تهرانِ خلوت و ساکت هرچند آرام، اما زيبا نبود. 
زيبايی تهران در همین تضادها و تکاپوهاست. زيبايی اش به صدای 
همهمه مردم در بازار بزرگ است، به نور چراغ ماشین ها که در شب 
مانند رودی درخشان در اتوبان ها جريان دارد، به پیرمردی که در 
پارك لاله شطرنج بازی می کند و به دانشجويانی که با شور و هیجان 

در مقابل دانشگاه تهران بحث می کنند.
تهران فقط مجموعه ای از ســاختمان ها و خیابان ها نیست، بلکه 
موجودی زنده اســت که با نفس های میلیون ها شهروندش جان 
می گیرد. نبضش با رفت وآمد ما می زند و روحش با خنده ها، گريه ها، 
رؤياها و دلشوره های ما گره خورده است. آن چند روز به ما آموخت 
که تهرانِ زيبا تهران شلوغ و پررفت وآمد است. اين خلوتی اصلا به 

تهران نمی آيد و به تنش زار می زند.
حالا که غبار آن روزهــای پراضطراب فرونشســته و زندگی با 
همان ريتم تند و آشــنای خود به خیابان ها بازگشته است، قدر 
اين بازگشت را بیشــتر می دانیم. امروز صدای بوق ماشین ها در 
بزرگراه صدر موســیقی دلنشینی اســت و ديدن صف مردم در 
ايســتگاه های اتوبوس نويدبخش زندگی است. اين چند روز يک 
تلنگر بود، تلنگری برای آنکه به ياد بیاوريم اين شهر با تمام زخم ها 
و مشکلاتش خانه ماست، پناه ماست و ما بايد قدر اين خانه را، قدر 
اين »تهران« را با تمام وجود بدانیم. شايد از اين به بعد، با نگاهی 
مهربان تر به چنارهای خیابان ولیعصر خیره شــويم و با صبوری 
بیشــتری ترافیک هر روزه اش را تاب بیاوريم، چراکه فهمیديم 
تهران امن و شــلوغ، تهرانی پابرجا و زيباترين نسخه از پايتخت 

عزيز ايران است. 

درخت نذری

تهرانگرام

درخت توت، درخت تهران است و مزه ای بسیار خاص 
و شیرین دارد. حتی این درخت در نذر خانواده های 
تهرانی جایگاه خاصی داشــته. برای مثال خاندان 
مستوفی الممالک در دوره ای که در تهران خبری از 
ماشین و وسیله حمل ونقل موتوری نبود توتستانشان 
را که در ده ونک بود، نذر مسافران حرم امامزاده داوود 
کرده بودند. شیرینی این میوه قوت جانی برای زائران 
بود تا مسیر سخت و پرپیچ وخم جاده امامزاده داوود  
را راحت تر بپیمایند. هرچند درخت توت بومی کشور 
چین است اما به لطف راه ابریشم به ایران آمده و در 
آب وهوای خشک تهران بســیار مورد استقبال قرار 
گرفته است. در بسیاری از کشورها ازجمله آمریکا 
درخت توت را تنها برای اســتفاده از برگ آن برای 
تغذیه کرم ابریشم کشت می کنند، اما این درخت در 
اقلیم خشک تهران محصولی بسیار شیرین می دهد 
که فرآورده هایی مانند توت خشــک، شیره توت، 
ســرکه توت و... نیز از آن تهیه می کنند و سازگاری 
درخت توت با اقلیم خشک تهران و آفت پذیری کم 
موجب شده این درخت گزینه مناسبی برای فضای 

سبز تهران باشد.
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اجاره خانه در سال1301؛ راحت تر 
از خريد يک متر چلوار

تهران مصور

تاریخ تهران به دوره پهلوی که رســید 
دروازه های شهر را برداشتند و تهران از 
حصار ناصری خارج شد. در همان دوران 
بود که محدوده میدان امام حســین)ع( 
امروزی به پایتخت اضافه شــد. کم کم 
رفت وآمــد در این بخش از شــهر زیاد 
شــد و طولی نکشــید کــه در ابتدای 
دهه 20 خورشــیدی، میدانی در شرق 
تهران ساخته و نام »فوزیه« همسر اول 
محمدرضا پهلوی بر آن گذاشــته شد. 
هیچ اطلاع دقیقی از طراح و معمار این 
میدان در دســت نیســت اما میدان به 
زیبایی طراحی شده بود و با آبنمایی در 
میانه که دور تا دورش با حوض و فواره و 
چمن آراسته بود، چشمنوازی می کرد. 
یک دهه بعد از ســاخت میدان فوزیه، 4 
مجسمه اســب نیز در میانه میدان قرار 
گرفت و بــه محلی برای بــازی بچه ها و 
عکس یادگاری گرفتن تهرانی ها تبدیل 
شد. این اســب ها آنقدر برای تهرانی ها 
به ویژه شرق نشینان تازگی داشت که تا 
مدت ها به این میدان، میدان چهاراسب 
می گفتند. درســت در همان سال ها که 
میدان فوزیه با ســینماهای اطرافش به 
تفرجگاهی برای ساکنان شرق پایتخت 

تبدیل شده بود.
در اواخــر دهــه 40 کــه مســجد امام 
حســین)ع( در ضلــع شــمال غربی و 
بیمارســتان جورجانی در ضلع شــرقی 
میــدان ســاخته شــد، یکباره شــمار 
مراجعه کننــدگان به این تکه از شــهر 
افزایش یافت و فضای میدان برای  تردد 
وسایل نقلیه کافی نبود. به همین دلیل 
مجسمه اســب ها از میدان برداشته شد 
و طرح ســاخت زیرگذر در این میدان به 
اجرا درآمد. چند ســال بعد هم انقلاب 
اســلامی به پیروزی رســید و میدان به 
نام »امام حســین)ع(« تغییــر نام داد؛ 
میدانــی که تــا ابتدای دهه 90شــکل 
ســابقش را حفظ کرده بود، اما در سال 
1392و در قالب طــرح پیاده راه آیینی ـ 
مذهبی شهر تهران، پیاده راه شد و امروز به 
محلی برای پیاده روی، دوچرخه سواری، 
اسکیت سواری و دورهمی های خانوادگی 

تبدیل شده است.

میدان تاريخی و خاطره انگیز تهران

در اواخر دهه 
۴۰ که مسجد امام 
حسین)ع( در 
ضلع شمال غربی 
و بیمارستان 
جورجانی در 
ضلع شرقی 

میدان  ساخته 
شد، یکباره شمار 
مراجعه کنندگان 
به این تکه از شهر 
افزایش یافت و 
فضای میدان 

برای  تردد وسایل 
نقلیه کافی نبود. 
به همین دلیل 

مجسمه اسب ها از 
میدان برداشته 

شد و طرح 
ساخت زیرگذر 
در این میدان 

به اجرا درآمد. 
چند سال بعد هم 
انقلاب اسلامی به 
پیروزی رسید 
و میدان به نام 

»امام حسین)ع(« 
تغییر نام داد. 

ادای دين به تهران، شهری که در جنگ 
کمر خم نکرد و مثل سروی آزاد دوباره 

به مردمش لبخند می زند 

پابرجا
زیبای

 حضرت امیر المؤمنین علي ع: 
آن که در عیب خود نظر کند از نظر در عیب 

دیگران بازماند.
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حافظ
باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است؟

شمشاد خانه پرور ما از که کمتر است؟

 بازی و شادی کودکان، پاك ترين سرود زندگی و 
امیدبخش ترين  تصوير برای آينده اين شهر است.

همین گره های کور ترافیک، زيباترين گواه زندگی در
 

شريان های پايتخت است.

 صدای همهمه فنجان ها و خنده هايی که در هوا 
 پیچیده، همان موسیقی متنی است که تهران را 

زنده می کند.

اينجا قلب تپنده تهران است؛ جايی که فرياد هر فروشنده، نويدبخش رونق و جريان امید است.
از اين بالا، تهران فقط يک شهر نیست 
يک تابلوی عظیم از روياها و خاطرات 

ماست.

 اين رودهای درخشان نور، خون جاری در رگ های 
شهری است که هرگز به خواب نمی رود.

فاطمه عباسیگزارش
روزنامه نگار


